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دروغ های احمدی نژاد و گوشه گیری ورزش ایران
ماجرای دروغ های احمدی نژاد و سرک کشیدن او به جملگی مسائلی که در خارج از حیطه ی کاری او هستند، همچنان ادامه دارد. همان روال همیشگی خرج از کیسه ی دیگران و خریدن اعتبار شخصی به حساب مردم. 
تو گویی، احمدی نژاد علاقه ی شدیدی به دیده شدن و گفتن و مصاحبه کردن دارد و از کوچکترین بلندگوی تبلیغاتی هم برای سخن گفتن و ایجاد دردسر کردن استفاده می کند. دیگر از علائق وی نیز ربودن مدال های افتخار آمیز دیگران است. حمید سوریان آخرین فردی بود که با دریافت وعده های نهان و آشکار، سرآخر مدال طلای کشتی مسبقات جهانی دانمارک ش را به احمدی نژاد تقدیم کرد و او را قهرمان اصلی ایران دانست. آن هم به خاطر نطق جنجالی و خارج از نزاکت وی در صحن سازمان ملل که منجر به خالی شدن سالن از سیاست مداران دنیا شد. هر چند سوریان ترجیح داد تا این سخنان خارج از ادب را " شجاعانه و آگاهانه " معرفی کند تا وعده های حکومتیان جامه ی عمل بپوشد. پس از آن بود که تیم احمدی نژاد با بستن دفتر وکالت شیرین عبادی و به گروگان گرفتن تمام دارایی ها و اموال شخصی وی، جایزه ی نوبل صلح او را نیز با خود همراه کردند تا مشخص شود که قصه ی احمدی نژاد و افتخارات ربوده شده، سری دراز دارد.
هر چند نگاهی روانشناسانه به شخصیت وی، اصل ماجرا را مشخص می کند. مردی که در 53 سالگی هیچگاه تحسینی راستین ندیده و تماماً در دروغ و تذویر غرق بوده، طبیعی است اگر سرآخر برای ارضای میل رضایت از خود، دست به خرید افتخارات دیگران  بزند.
احمدی نژاد  در ادامه ی همین روند، توجه بیش از پیشی به مسائل حاشیه ای ورزش داشته است. وی بارها در تمرینات تیم ملی فوتبال حاضر شد تا به حقیرترین شیوه های پوپولیستی برای خود اعتبار و شهرت کسب کند. وی هم اویی بود که علی دایی، اسطوره ی فوتبال ایران را قربانی امیال شخصی و بازی های پس پرده اش کرد. وی پس از برکناری دایی نیز با روی کار آمدن قطبی موافقت کرد تا به خیال ساده اندیش خودش تنها در چند روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری جوانان فوتبالی ایران را همراه خود کند. و صد البته که قهرمانان راستین ایران با بستن مچبند سبز در نخستین بازی پس از انتخابات ریاست جمهوری پاسخ محکمی به محبوبیت آقای رئیس جمهور دادند. 
آقای احمدی نژاد بهتر می نمود تا جای پرداختن به امور حاشیه ای و رفتار پوپولیستی، به وظایف اصلی ریاست جمهوری اش رسیدگی می کرد تا نام ایران اینگونه اسیر انزوا نشود. همین دو ماه پیش بود که مجمع اصلی بازیهای همبستگی اسلامی، دومین دوره ی این بازی ها در ایران را لغو کرد تا اثرات ناشی از سیاست در ورزش خود نمایی کنند. دیگر از اینها نیز تیم بانوان ایران به دلیل مجبور کردن اعضای تیم بر رعایت حجاب اسلامی از شرکت در بازی های جهانی باز ماند. نمونه هایی از این دست در ورزش ایران بسیارند... تبلیغات سیاسی بر روی پیراهن ورزشکاران نیز از جمله ی دیگر موارد تخلف است که خشم مسئولیت جهانی را بر انگیخته است.
احمدی نژاد در همان مراسمی که سوریان را به حضور پذیرفته بود و مدال طلای وی را به موزه ی ریاست جمهوری منتقل می کرد، گفت که ورزشکاران همیشه مورد قبول حکومت هستند حتی اگر موفق به کسب مدالی نشوند. حال این گفته ی او نمونه های صادق در میان جامعه پیدا کرده تا جایی که رفتار غیر حرفه ای ایران در برخورد با دنیا، ایران را به کشور گوشه نشینی بدل کرده که قهرمانانش بار حضور در رقابت های بین المللی را نمی یابند. آری آقایان این رفتار شما باعث شده است تا از ایران بزرگ تنها نامی در دنیا باقی مانده باشد.
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